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حق چاپ محفوظ است

 )٤( من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين ءسلسله

خداوند بهر كس اراده خير داشـته باشـد او را           
 در دين آگاهي ميدهد



 

-٢-

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 مقدمه
الحمѧѧѧѧѧد الله رب العѧѧѧѧѧالمين وصѧѧѧѧѧلى االله 
على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبѧداالله        
وعلѧѧى آلѧѧه وصѧѧحبه ومѧѧن سѧѧار علѧѧى نهجѧѧه 

 :إلى يوم الدين        أما بعد
د بى پايان بـر     سپاس پروردگار و درو   

روان پاك خاتم الأنبياء محمد و آل و يارانش         
 .را از بارىتعالى خواستارم 

برادران و حجاج محترم از اينكه زيارت     
خانه خدا و حج بيت االله الحرام يكـى از          
اركان و بنيان اساس اسلام بشمار مىرود       



 

-٣-

پس بايد مطابق سنت و گفتار رسول اكرم        
    أخـذوا  لت((:  باشد چنانكه فرمودنـد

مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد        
از من بياموزيـد    ] . مسلم . [))حجي هذه 

يعـنى از   (مناسك و راهنماى حج خود را       
امورى كه من آن را انجام مىدهم در حج         
خود از اقوال وافعال و كردار و چگونگى        
آن پس آنرا از من بگيريد و آنـرا حفـظ           

 ـ          ردم كنيد و به آن عمل كنيد و آنرا به م
ممكن است كه بعد از اين سـال    ) بياموزيد

قصد رسـول االله    (حج ديگرى انجام ندهم     



 

-٤-

          آن بود كه ممكن است دنيـا را وداع 
گفته و بعد از اين سال حج ديگرى انجام         

 ) .ندهم
و اين حـديث اصل عظيم و بزرگى       
در مناسك و راهنماى حج است چنانكـه        
امام نووي در شرح صحيح مسلم آنرا ذكر        

 .ه است كرد
پس اين مختصر مناسك و راهنماى حج       
را به برادران فارسى زبان جهـان تقـديم         
مىداريم و از خداوند عز وجل خواستاريم       
آنرا خالصاً براى رضا وخشنودى خود قرار       
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داده ما را اجر و پاداش نيـك در دنيـا و            
 .آخرت عطا فرمايد 

ناگفته نماند كه هيچ اوراد و اذكارى       
ه و سعى بين صـفا و       در طواف دور كعب   

 وارد نشده تا مـا      مروه از رسول اكرم     
آنرا در اينجا ذكر كنيم، فقط وردى كه از         
آنحضرت در طواف دور كعبـه از زاويـه         
ركن اليماني تا زاويه حجر الأسود ثابـت        

ربنـا آتنـا في     : است كه چنان فرمودند   
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب       

 ] .٢٠١البقره  . [النار



 

-٦-

ما را در دنيـا و آخـرت        ! بار إلهى [
اعمال و كردار نيك و حسنه عطا فرمـا و    
ما را از آتش و عذاب جهنم به خود پنـاه           

 ] .برده دور فرما
و به اينخاطر ما در اين كتاب هـيچ         
اوراد و اذكارى نياورده ايم تا اينكه حاجى        
هر دعائى كه خواسته از خير دنيا و آخرت         

 .د را از خداوند بخواه
سبب ديگر اينكه ممكـن اسـت مـا         
اورادى و اذكارى آورده ولى حاج معناى       
آنرا نداد پس تر اينكه حـاج بـا زبـان         



 

-٧-

مادرى خود هر چه خواست دعا كرده تا        
 .خداوند به او عطا فرمايد 

و قبل از اينكه مقدمه را بـه پايـان          
 :برسانيم بايد به چند امور مهم تذكر دهيم

     ر كعبـه دو     حاج بعد از طواف دو
ركعت نماز سنت طواف را اگر ميسر شود        

 مىخوانـد در    يشت مقام إبـراهيم     
 و  ...قل يا أيها الكافرون     : ركعت أول 

  ....قل هو االله أحد : در ركعت دوم
ولى اگر ازدحام و شلوغ زياد بود در        

 .هر جا از حرم جائز است كه آنرا بخواند 



 

-٨-

 و نبايد مسلمانان به همديگر اذيـت و       
آزار برسانند و نبايد بخاطر انجـام سـنت         
مرتكب حرام شوند، زيرا اذيـت و آزار        
مسلمان حرام، و اداى دو ركعت پشـت        

 . سنت است مقام إبراهيم 
        بوسيدن حجر الأسـود سـنت و 

 .ازدحام مسلمانان و اذيت آنان حرام است 
        مسح كردن ركن اليمـاني سـنت 

است، و اگر ممكن نشد رسيدن بـه آن و          
سح كردن لازم نيست بطرف آن اشاره        م

كردن و گفتن االله اكبر زيرا چـنين وارد         
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نشده بلكه وارد آن است كه اگر بـه آن          
رسيدى با دست راست خود يكبار به آن        
مسح مىكنى، پس براي انجام سنت نبايـد        

 .مرتكب حرام شد 
         از نشستن اطراف كعبـه در حـال 

 طواف مسلمانان شديداً خوددارى كنيد زيـرا      
 .باعث ازدحام و اذيت مردم خواهد شد 

         از نماز خواندن كنار و پشت سـر 
 .زنان شديداً خوددارى كنيد 

        از نشستن و خوابيدن در راه روها 
 .و دروازه ها شديداً خوددارى كنيد 



 

-١٠-

         دان و كيف بـه از داخل كردن 
 .داخل حرم خوددارى كنيد 

          در هر قسـمتى از حـرم جايگـاه 
واهران يه شده پس زنان     مخصوصى براى خ  

را به مكان مخصوص برده از اختلاط با مردان 
 .نامحرم و بيگانه شديداً اجتناب ورزيد 

        بدانيد كه مسلمانان فقـط بـراى 
اداى فريضه حج و عبادت خداى يكتا بـه    
مشاعر مقدسه آمده اند پس نبايد حـج را         
به غرض سياسى و براى اشخاصى محدود       

هى معـين بـوده   و دعوت به آئين و مـذ   
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مزاحم حجاج ديگران شد، و بايد از رخنه        
كردن شيطان در بين آنان بوسيله عصبيت       
و قوميت و نژاد پرستى شديداً بر حذر بود،        
زيرا باعث فتنه خواهد بـود و در اسـلام          
چيزي بنام تظاهرات وجود ندارد و چنين       
اعمالى باعث مىشود حكمت اصلى حج      

متها شود  تبديل به صحنه انقلاب ضد حكو     
كه حجاج فقط براى عبادت به مشـاعر        
مقدسه آمده اند نه به صحنه تظاهرات ضد        

 .حكومتها 
         بايد دانست كه آنچه مـن بـراى 
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خود دوست دارم، براى برادر مسـلمان       
خود نيز دوست بدارم چنانكه رسـول االله        

 لا يؤمن أحدكم حتى يحب     ((:  فرمودند
 .] متفق عليه . [))لأخيه ما يحب لنفسه

ايمان هيچيك از شما كامل نخواهد شد       
تا اينكه دوست بدارد براى برادر مسلمان       

 .خود آنچه دوست مىدارد براى خود 
پس نبايد عملى انجام دهيم كه باعـث        

 .ناراحتى و خشم ديگران شود 
          اگر در مسائل ديـنى و حــج و 

عمره اشكالى پيدا كرديد در سؤال كردن       



 

-١٣-

ن ديـنى و    آن از علماى اسـلام و مرشدا     
 .طلبه هاى علم ترديد نكنيد 

در پايان از بردران عزيز خواسـتاريم       
اگر در كتاب سهو و يا خطائى يافتند مـا          

 .را معذور دانسته ناديده بگيرند 
وصلى االله وسلم على نبينـا محمــد        

 .وعلى آله وصحبه أجمعين 
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ــالمين والصـــــلاة   ــد الله رب العـــ الحمـــ
ــد و    ــا محم ــى نبين ــه  والســلام عل ــى آل عل

 :وصحبه أجمعين أما بعد

يكى از بزرگترين اركان اسـلام و از        
ترين قربات و طاعات نزد خداوند حج و        
زيارت خانه اوست كه اداى آن بر وجـه         
صحيح و بدون معصيت باعث مىشـود       

 .حاجى به شت وارد شود 
والله على النـاس    : خداوند مىفرمايد 
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ل آ . [حج البيت من استطاع إليه سبيلاً     
خداوند حج خانه خود را     ] . [٩٧عمران  

بر تمام مردم واجب كرده، براى كسانيكه       
 ] .استطاعت آنرا داشته باشند

استطاعت شامل استطاعت مالى و بدنى      
 .و ايمنى راه رسيدن به مشاعر مقدسه ميباشد 

عبداالله بن عمر رضـي االله عنـهما از         
 روايت مىكنـد كـه آن       رسول اكرم   

بني الاسلام على خمس    ((: حضرت فرمودند 
شهادة أن لا إله إلاَّ االله وأنَّ محمداً عبـده          
ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة،      
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وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع      
 ] .متفق عليه . [))سبيلاً

گواهى : اساس و بنيان اسلام پنج است   
دادن كه خدائى بر حق مگر خداى يكتـا         

ده و   بن نيست، گواهى دادن كه محمد      
فرستاده خداست، و اقامت نماز كردن، و       
زكات مـال دادن، و روزه مـاه مبـارك         
رمضان گرفتن، و حج خانه خـدا رفـتن         

 .براى كسيكه استطاعت آنرا داشته باشد 
: و همچنان در حديث ديگر ميفرمايد     

أيها الناس إنَّ االله فرض علـيكم الحـج         ((
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اى مردم خـداوند   ] . مسلم . [))فحجوا
 و زيارت خانه خود را فـرض        بر شما حج  

 .نموده پس به حج برويد 
من حج هذا   ((: و در حديث مىفرمايد   

البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه        
 ] .متفق عليه . [))كيوم ولدته أمه

كسيكه زيارت و حج اين خانه يعـنى        
كعبـه را كرده، و در آن زيارت بـا زن          
خود نزديكى نكند و مرتكـب معصـيت        

ىشـود از گناهـانش ماننـد      نشود پاك م  
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  .)١(روزيكه از مادرش تولد شده
حج فقط يكبـار در عمـر واجـب         

:  فرمودنـد  مىباشد چنانكه رسول االله     
 . ))الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع      ((
حج فقط يكبار واجب    ] . أحمد والدارمي [

است و كسيكه بيشتر از يكبار بـه حـج          
 .برود حج او سنت مىباشد 

 

  پنج استشروط وجوب حج
 . ـ مسلمان بودن ١

                                                           
مقصود از عدم جماع و نزديكى با زن خود در وقت اداى ) ١(

 .مناسك در روزهاى عرفه و مزدلفه و منى مىباشد 
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 . ـ بالغ بودن ٢
 . ـ عاقل بودن ٣
 . ـ آزاد بودن يعنى اينكه برده نباشد ٤
 ـ استطاعت مالى و بدنى و ايمـن   ٥

 .بودن راه رسيدن به مشاعر مقدسه 
و زن شرط ششم بـر او اضافــه         
مىشود و آم وجود محرم با او حال اينكه         

ز افـراد  آن محرم شوهر او باشد و يا يكى ا    
خانواده كه بر او محرم مىباشند و نمىتوانند        
با از ازدواج كنند چه از طريق نسب و چه          

 :از طريق سبب مباح مانند
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پدر، برادر، عمو، خالوا، شوهر مادر،      
شوهر دختر، پسر، پسـر بـرادر، پسـر         
خواهر، همه اينها چه اينكه از شـيرخوارى        

 .باشند و يا از نسب 
 

 وجوب اداى عمره
يث زيادى در واجب بودن عمره      احاد

وارد شده كه از جمله اين احاديث حديث        
 در جواب    كه رسول االله     جبريل  

الإسـلام أن   ((: سؤال او چنين فرمودنـد    
تشهد أن لا إله إلاَّ االله وأنَّ محمداً رسـول   
االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكـاة وتحـج        
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البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتـتم       
ابن خزيمـة    . [))م رمضان الوضوء وتصو 

اسلام اين است كه شهادت     ] . والدارقطني
دهى كه خدائى بر حق نيست بجز خداى         

 فرستاده خداست، و بجا     يكتا، و محمد    
آوردن نماز و زكات مال دادن و حج خانه         
خدا رفتن و عمره كردن و غسل از جنابت         
كردن و با تمام و كمال وضـوء گـرفتن          

 آن آب برسد و     بطوريكه اعضاى وضوء به   
 .روزه ماه مبارك رمضان را گرفتن 

امام مسلم در صحيح خود از عايشـه        
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: رضي االله عنها روايت مىكند كه گفـت       
يا رسول االله هل على النسـاء جهـاد؟         ((

الحـج  : عليهن جهاد لا قتال فيـه     : قال
اى رسول خدا آيـا     ] . مسلم . [))والعمرة

جهـادى  : بر زنان جهادى هست؟ فرموند    
ست كه در آن كُشت و كُشتارى       واجب ا 

 .نيست و آم حج و عمره مىباشد 
 

بعضى از آدابى آـه بايسـتى در        
 باره حج گفته شود

اگر مسلمان عزم كرد براى زيـارت       
 :خانه خدا بايستى اين اعمال را انجام دهد
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توبه و اسـتغفار كنـد از   :  ـ توبه ١
تمامى گناهان و اينكه توبه او خالصـانه و         

 .وط توبه كامل شود نصوح بوده شر
 :و شروط توبه عبارتند از

 ترك معصيت و دورى از آن . 
        پشيمان بودن از آنچه گذشـته و 

عزم و اراده كردن كه بـه چـنين عمـل           
ناشايسته باز نگردد، و اگر چيزى باشـد        
كه متعلق به مردم دارد آنرا به اصـحابش         

 .برگرداند و يا اينكه از آنان بخشش بطلبد 
  ه وقتى باشد كه نزد خداوند       بايد توب



 

-٢٤-

مورد قبول قرار گيرد و آم قبل از مردن و         
دنيا را وداع گفتن و قبل از اينكه آفتاب از          

 .مغرب طلوع كند 
:  ـ اخلاص در اعمـال و كـردار   ٢

قصد زيارت خانه خدا بايستى خالصاً براى       
رضا و خوشنودى بارىتعالى باشـد و در        

ه آن رياء و شهرت و مخفرت بكـار بـرد         
) حاجى(نشود، و براى اينكه به او بگويند        

نباشد بلكه چنانكه گفتيم خالصانه بـراى       
رضاى خدا و پاداش روز رستاخيز باشد،       
زيرا تمامى اعمال و كردار انسان بسـتگى        
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به نيت او دارد و هر نيتى كرد همان خواهد          
 بود، چنانكه قبلاً ذكر كرديم رسول االله        

بالنيـات وإنمـا    إنما الأعمال   ((: فرمودند
 ] .متفق عليه . [))لكل امرئ ما نوى

همانا كه تمامى اعمال بستگى به نيـت        
انسان دارد و همانا هر كسى هر نيتى كرد         

 .همان نيت منعقد خواهد شد 
 ـ اگر بين او و بين يدر و مـادر   ٣

خود سوء تفاهم بود از آـا بخشـش و          
معذرت بخواهد و براى آا دعاء كـرده و         

شان رضايت بطلبد، و اگر با قومان و        از اي 



 

-٢٦-

خويشان خود قطع رابطه دارد هـر چـه         
 زودتر با آنان صلح كند، رسـول االله         

 . ))لا يدخل الجنة قاطع رحـم     ((: فرمودند
كسيكه صله رحم خـود را      ] . متفق عليه [

 .قطع كرده به شت داخل نمىشود 
و اينكه با همسايگان خود رفت و آمد        

بى كند، چنانكه رسـول     داشته به آنان خو   
لا يدخل الجنة من لا     ((:  فرمودند اكرم  

 ] .مسلم . [))يأمن جاره بوائقه
به شت داخـل نمىشـود كسـيكه        

 .همسايه او از دست او در امان نباشد 



 

-٢٧-

 ـ حتى الامكان قضاى دين را كرده  ٤
امانتها را به صاحبانش برگردانـد، و اگـر         

 ـ        حاب نتوانست اين كار را انجام دهد از اص
 .دين و امانتها اجازه حج رفتن بخواهد 

 ـ براى حج خود ترين نفقـه از   ٥
مال و پاكترين آا ذخيره و اختيار كند كه         
در آن شبهه رباخوارى و حرام نباشد، زيرا        
خداوند پاك است و قبول نمىكند مگر مال        
پاك را، و همچنين وصيت خود را قبـل از          

 .ر دهد رفتن بحج نوشته و بر آن شاهد قرا
 ـ براى خود دوستان و همراهـان   ٦



 

-٢٨-

خوب و باتقوى و نيكوكار اختيار كـرده        
تا او را در اعمال و مناسك حج كمك و          

 .راهنمائى و يارى كنند 
 

 ميقاتگاه يعنى چه؟
ميقات جائى است كه حـاج از آنجا       
به حج و يا عمره احرام مىبندد و در آنجا          

 .نيت مىكند 
: والحليفـة  ـ ذ ١: مواقيت عبارتند از

 مىنامند و آـم در      )١()أبيار علي (كه آنرا   
                                                           

عقيـق  دره اى است در اطراف دره    : أبيار و يا آبار علي    ) ١(
راست كسيكه از مدينه به مكّه مـىرود        در مدينه بر دست     



 

-٢٩-

مدينه منوره مىباشد، و براى كسانيكه از       
مدينه به حج مىروند مىباشد و با مكّـه         

كيلومتر فاصله دارد، و فاصله آن      ) ٤٥٠(
 .كيلومتر است ) ٣(با مدينه 

و آم براى كسانيكه از :  ـ الجحفة ٢
و يعنى سـوريه و أردن      (كشورهاى شام   

                                                                     
از راه و جاده هجرت، يعنى چاههاى علي، و اين نـام از             
قصه دروغين و ساخته شده از بعضى از فرقه هاى گمـراه            

=  با جن در آنجا مقاتله و كشتار         گرفته شده كه علي     
 ـ          =  د كرد، و نبايستى ما اين نام را استعمال كنيم بلكه باي

 به آن ناميـده اسـتعمال       نامى كه حضرت رسول االله      
 ٦٤معجم المناهي اللفظيه ص     : راجع شود به كتاب   . (شود

 ) .بكر بن عبداالله أبوزيد. چاپ جديد نوشته د



 

-٣٠-

و يا كشور مصر به حج      ) لبنان و فلسطين  
مىروند تعين شده كه نزديكى شهر رابـغ        

كيلـومتر  ) ١٧(قرار دارد و با شهر رابغ       
) ١٨٧(فاصله دارد و با شهر مكّه مكرمه        

كيلومتر فاصله دارد و در حـال حاضـر         
بيشتر مردم از خود شهر رابغ به حج و يا          

 .عمره احرام مىبندند 
كه آنـرا سـيل   :  ـ قرن المخارج ٣

الكبرى مىنامند و در نزديكى شهر طائف       
قرار دارد و فاصله آن با شهر مكّه مكرمه         

كيلومتر اسـت، و آـم بـراى        ) ٩٤(



 

-٣١-

شهر رياض و شهر قصيم     (كسانيكه از نجد    
به حـج و عمـره      ) و شهرهاى ديگر آن   

 .مىروند مىباشد 
كه در نزديكى شهر مكّه :  ـ يلملم ٤

ز كشور يمن به    مىباشد و براى كسانيكه ا    
حج و يا عمره مىروند تعين شـده و در          
جنوب شهر مكّه واقع است و فاصـله آن         

 .كيلومتر است ) ٩٤(با مكّه 
براى كسـانيكه از  :  ـ ذات عرق ٥

كشور عراق به حج و يا عمره مىرونـد         
معين شده كه در شمال شرقى شهر مكّـه         



 

-٣٢-

واقع مىباشد و فاصله آن با شـهر مكّـه          
  .كيلومتر است) ٩٤(

در ميقاتگاه حاجى احرام بسته و بـه        
 .يكى از نسكهاى سه گانه نيت مىكند 

 :و نسكهاى سه گانه عبارتند از
 .ـ الإفراد ٣ـ القِران، ٢ـ التمتع، ١
حاج فقط براى :  ـ صفت حج تمتع ١

عمره در يكى از ماه هاى حـج احـرام          
شـوال، و   : مىبندد، و ماه هـاى حـج      

 . ميباشد ذىقعده، و ده روز از ماه ذىحجه
پس نيت و قصد كرده آنرا بر زبـان         



 

-٣٣-

لبيك عمره، و يا اللهم    : مىآورد و مىگويد  
: لبيك عمره، و يا با زبان فارسى مىگويد       

واجب كردم بر خود عمره، و يا بار إلهى         
 .من قصد عمره كردم 

حاجى در ميقاتگاه نيـت مىكنـد و        
وقتى به مكّه رسيد هفت بـار دور خانـه          

 هفت بار سـعى     كعبه طواف مىكند، و   
 .مىكند بين كوه صفا و كوه مروه 

هفت بار طواف دور كعبه از حجـر        
الأسود شروع كرده و به آن پايان مىدهد        

 .و اين يك شوط و يا يك دور مىنامند 



 

-٣٤-

و هفت بار سعى كه از كـوه صـفا          
شروع كرده تا اينكه به كوه مروه برسد و         
اين را يك دور مىگويند، بطوريكه بار هفتم        

 . در مروه سعى او بپايان برسد بايستى
بعد از سعى موى سر خود را تراشيده        
و يا كوتاه مىكند، و در اينجا از لبـاس          
احرام بيرون مىآيد و حلال مىشـود از         

 .آنچه قبلاً بر او حرام بوده 
سپس روز هشتم ذوالحجـة از خانـه        
خود در مكّه احرام بسته و اعمال حج را         

 .انجام مىدهد 



 

-٣٥-

حـاجى بـه   : ران ـ صفت حج قِ ٢
عمره و حج با هم نيـت كـرده احـرام           
مىبندد و يا به عمره فقط، سپس حـج را          
در عمره داخل مىكند قبل از اينكـه بـه          

: طواف عمره شروع كنـد، و مىگويـد       
لبيك عمرة وحجاً ـ و يا اللهم لبيك عمرة  

واجب كردم بر   : وحجاً و با زبان فارسى    
خود عمره و حج ـ و يا بار إلهـى مـن    

واهم عمره و حج بكنم و همه اينـها         مىخ
نيت با قلب كرده و آنرا بر زبان مىآورد         
در حاليكه در ميقات مىباشد، و وقتى بـه    



 

-٣٦-

مكّه رسيد طواف قدوم كرده و سعى بين        
كوه صفا و كوه مروه مىكند ولى مـوى         
سر خود را تراشيده و يا كوتاه نمىكند، و         
در احرام خود باقى مانده تا اينكه روز عيد         

عنى روز دهم ذوالحجه بعد از اعمال حج        ي
 .از احرام بيرون آيد 

و اگر خواست سعى بين كوه صفا و        
كوه مروه را به تأخير انداخته و آنرا بعد از          
طواف افاضه يعنى طواف زيارت انجام دهد       

 .جايز است 
حاجى فقـط  :  ـ صفت حج إفراد ٣



 

-٣٧-

لبيـك  : به حج احرام مىبندد و ميگويـد      
بيك حجاً و بـا زبـان       حجاً و يا اللهم ل    

واجب كردم بر خود حج، و همه       : فارسى
اينها را با قلب نيت كرده آنرا بـر زبـان           

 .مىآورد در حاليكه در ميقات است 
و وقتى به مكّه رسيد طـواف قـدوم         
كرده و سعى بين كوه صفا و مروه را بـه           
بعد از طواف قدوم تقـديم مـىدارد، ولى       
 موى سر خود را تراشيده و يـا كوتـاه         

نمىكند بلكه در احرام باقى مىماند ماننـد        
كسيكه حج قِران مىرود تا اينكه روز دهم        



 

-٣٨-

ذوالحجـه يعنى روز عيـد قربـان تحلـل        
 .كرده و از احرام بيرون آيد 

و اگر خواست سعى حج را به تأخير        
انداخته تا اينكه بعد از طواف افاضه يعـنى         
طواف زيارت انجام دهد جايز است و بـر         

اره اى واجب نيسـت بـه       او هيـچ كف  
 .خلاف حج تمتع 

 

آــداميك از نســكهاى ســه گانــه 
 بهتر و افضلتر است؟

بيشتر علماء و دانشمندان اسلام بر آن       
هستند كه حج قِران تـر اسـت بـراى          



 

-٣٩-

كسانيكه با خود قربانى همراه دارند اقتداء       
، زيرا ثابت است    و تأسى به رسول االله      
  حج قارن بوده و    كه حج آن حضرت     

با خود قربانى همراه داشته، و علماى اسلام        
اضافه مىكنند كه حج تمتع تر است براى        
كسانيكه با خود قربانى همراه ندارند، چون       

 امر فرمودند به صـحابه و       رسول االله   
يارانى كه همراه او به حج مىرفتند و بـا          
خود قربانى همراه نداشتند تا حج خـود را         

 .به حج تمتع تبديل كنند 
 



 

-٤٠-

 صفت حج
روز هشتم ذىحجه كه آنرا روز ترويه       
مىنامند حاجى از خانه خود در مكّه احرام   
مىبندد، و كسانيكه خـارج مكّه هستند      
از ميقاتگاه و اگر بين مكّه و ميقات بودند         

 .از همانجا كه هستند 
و معلوم است كسانيكه قبـل از روز        
هشتم به مكّه آمده بودند و نيت حج قِران         

 كرده بودند در احـرام خـود       و يا إفراد  
باقى هستند سپس قبل و يا بعـد از زوال          
آفتاب بسوى منى مىروند و هـر كسـى         



 

-٤١-

لبيـك اللـهم    : (براى خود لبيك مىگويد   
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد        

 ) .والنعمة لك والملك لا شريك لك
گفتن لبيك با هم    : بايد ذكر كنيم كه   

ع از بـدعت    و بطور دسته جمعى يك نـو      
بشمار مىرود، زيرا ثابت است كه رسول       

 و ياران او هر كسى براى خـود         اكرم  
لبيك مىگفتند، نه اينكه با يك صدا و بـا          
هم لبيك مىگفتند، پس ما بايد به رسـول        

 . اقتداء و تأسى كنيم اكرم 
و در منى نماز پنج گانـه ظهر و عصر         



 

-٤٢-

و مغرب و عشاء و فجر روز م هر كدام          
 .ت خود اداء مىكند در وق

و بعد از طلوع آفتاب روز م كه روز  
عرفه مىباشد بسوى عرفه براه مىأفتـد و        
اگر ميسر شد در دره نمره كه خـارج از          
عرفات مىباشد تا قبـل از زوال آفتـاب         
مكث كرده و بعد از زوال داخل زمـين         
عرفات مىشود، و در آنجا نمـاز ظهـر و          

ت و با يـك     عصر را قصراً و جمعاً با جماع      
اذان و دو اقامه اداء ميكند، و در عرفـات          
تا غروب آفتات مىماند و به ذكر خدا و         



 

-٤٣-

دعاء كردن براى خود و غير از خـود از          
خيرات دنيا و آخرت، و قراءت قـرآن و         

و لبيـك گفـتن     حمد و ستايش بارىتعالى     
مشغول مىشود، و بعد از غروب آفتـاب        
بسوى مزدلفه حركت مىكند و وقتى بـه        
مزدلفه رسيد آنجا نماز مغرب و عشـاء را         
قصراً و جمعاً با يك اذان و دو اقامـه اداء           
مىكند ـ معلوم است كه رسـيدن بـه    
مزدلفه ممكن است در نزديكى نيمه شـب        

 ـ        ه باشد با اينحال نماز مغرب را در مزدلف
أداء مىكند نه در عرفات بجز اينكه بترسد        



 

-٤٤-

وقت نماز عشاء فوت گردد ـ و شب را  
در مزدلفه ميماند حال اگر از جمله پـيره         
زنان و پيره مردان باشد مىتواند بعـد از         
نيمه شب به منى برود ولى اگر از جمله آنان          
نبود واجب است كه شب را در مزدلفـه         

روز صبح كند و نماز صبح روز دهم يعنى         
عيد را در مزدلفه اداء كند و بعد از نمـاز           
صبح اگر ميسر شد به كوه مشعر الحـرام         
رفته و نزد آن به دعاء و خشوع و خضوع          
و حمد و ستايش خدا و توبه و اسـتغفار          
مشغول شود، و اگر ميسر نشـد در هـر          



 

-٤٥-

 .كجا از مزدلفه بود اينكار را انجام ميدهد 
و وقتى هوا خـوب روشـن شـد و       

ل از طلوع آفتاب به سوى منى رفتـه و          قب
جمره العقبه كه مردم آنرا شيطان بـزرگ        
مىنامند با هفت سنگريزه كه به انـدازه        

 .نخود بزرگى باشد پرتاب و رجم مىكند 
سنگريزه ها را از هر كجا جمع كـرد         
جايز است چه از مزدلفه و چه از مـنى،          
آم فقط بـراى روز عيـد، ولى بـراى          

 سه روز آينده از مـنى       روزهاى بعدى يعنى  
 .جمع مىكند 
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و بعد از رجم قربانى مىكنـد بـراى         
 .كسانيكه قربانى بر آنان واجب است 

سپس به طواف افاضه يعنى طواف حج       
و زيارت رفته هفت بار دور كعبه طواف        
مىكند، و اگر حاجى حج متمتـع بـود         
بايستى سعى بين كوه صفا و مــروه را         

 حج مفرد و    انجام دهد، و همچنين حاج كه     
يا حج قارن است ولى سعى بين كوه صفا         
و مروه را به تقديم نأنداخته بايسـتى آن را          
انجام دهد و بعد از آن موى سر خـود را           

 .تراشيده و يا كوتاه كند 



 

-٤٧-

اگر حاجى يكى از اعمال گذشـته را        
 .بر ديگرى تقديم دارد هيج مانعى ندارد 

رجم كرد، و سپس موى سـر       : مثلاً
شيد، و يا رجم كـرد، سـپس        خود را ترا  

قربانى كرد، و يا رجم كرد سپس طـواف         
 .كرد هيچ مانعى ندارد و جايز است 

و بعد از طواف افاضه بايستى حـاجى       
شب به منى برگردد و بيشتر وقت شب را         
در منى بگذراند، همچنين شبهاى يازدهم و       
دوازدهم را بايستى در منى صبح كنـد، و         

عـد از زوال    روزهاى يازدهم و دوازدهم ب    



 

-٤٨-

آفتاب جمره هاى سه گانه را هر كدام بـه          
ترتيب صغرى و وسطى و كبرى با هفت        

: سنگريزه رجم كند، ناگفته نمانـد كـه       
امتداد وقت رجم و پرتاب جمره العقبه روز        

 .عيد از طلوع آفتاب تا غروب آن ميباشد 
ــاى  از زوال ) ١١،١٢،١٣(و روزه

 .آفتاب تا نيمه شب مىباشد 
جمره ها را   ) ١٢(نكه روز   و بعد از اي   

رجم كرد مىتواند منى را به سوى مكّـه         
ترك گفته اعمال حج را به پايان برساند و         

را در منى بمانـد     ) ١٣(اگر خواست شب    



 

-٤٩-

سنت است نه واجب، ولى اگر حـاجى        
قبل از غروب آفتاب مـنى را       ) ١٢(روز  

بسوى مكّه ترك نكند بر او واجب مىشود        
تا بعد از زوال    را در منى بماند     ) ١٣(شب  

آفتاب روز سيزدهم جمره ها را رجم كرده        
بسوى مكّه برود، فقط از اعمـال حـج         
طواف وداع باقى است و حـاج هرگـاه      
بخواهد مكّه را بسوى وطن و اهل خود ترك         

 .كند طواف وداع بر او واجب ميشود 
 

 ارآان حج
و آم اركانى است كه حج بدون آن        
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 ـ      بران آن  صحيح نمىباشد و فديه قربانى ج
 .نمىشود 

 . ـ نيت و قصد كردن به حج ١
بلكه هيچ عملى بدون نيـت منعقـد        
نشده و صحيح نمىباشد، چنانكه رسـول       

إنمـا الأعمـال   ((:  فرمودنـد اكـرم  
تمامى اعمـال و    ] . متفق عليه . [))بالنيات

 .كردار بايستى با نيت منعقد شود 
 . ـ وقوف به عرفه در روز عرفات ٢

الحج عرفـة  ((: مودند فررسول االله   
فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم         
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أبـوداود والترمـذي والنسـائي       [))حجه
حج همـان روز    ] . والدارمي وأحمد وغيره  

عرفات مىباشد پس كسيكه قبل از نمـاز        
صبح شب جمع يعنى شب مزدلفه به عرفات        

 .رسيد حج او صحيح مىباشد 
 ـ طواف الإفاضه، يعـنى طـواف    ٣

ه روز عيـد و يـا بعـد از آن          زيارت ك 
 .خواهد بود 

 . ـ سعى بين كوه صفا و مروه ٤
ايـن ركنى است كـه در بـاره آن         

 :علماى اسلام بر دو فرقه تقسيم شده اند
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فرقه اى آنرا ركن دانسته، و فرقه ديگر        
 .مىگويند بلكه از جزو اركان نمىباشد 

قول صحيح از جزو اركان مىباشـد       
اسعوا فـإنَّ   ((: دند فرمو زيرا رسول االله    

أحمـد   . [))االله كتب علـيكم السـعي     
بين كـوه   ] . والدارقطني والبيهقي والحاكم  

صفا و مروه سعى كنيد زيرا خداوند سعى        
 .را بر شما واجب كرده است 

 

 واجبات حج هفت چيز است
 . ـ احرام بستن از ميقاتگاه ١
 ـ وقوف در عرفات تـا غـروب    ٢
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 .ىايستند آفتاب براى كسانيكه در روز م
 ـ مانـدن شـب در مزدلفه تـا   ٣

 .نيمه شب 
) ١٢(و ) ١١( ـ مانـدن شـب  ٤

 .در منى 
 ـ رمى جمره ها در روز عيد و دو  ٥
 ) .١٢(و ) ١١(روز 

 ـ تراشيـدن و يا كوتاه كـردن   ٦
 .موى سر 

 . ـ طواف وداع يعنى خداحافظى ٧
پس كسيكه يكى از اين واجبـات را        
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عـنى فديـه آن     ترك كند با دادن قربانى ي     
 .واجب جبران خواهد شد 

و اگر نتوانست قربانى دهد واجـب       
) ١١(است سه روز از روزهاى حج يعنى        

و هفت روز وقتى به نزد      ) ١٣(و  ) ١٢(و  
خانواده اش باز گشت روزه بگـيرد كـه         

 :جمعاً ده روز مىشود، و خداوند فرمودند
        وأتموا الحج والعمرة الله فمـن تمتـع

فما استيسر من الهـدي     بالعمرة إلى الحج    
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة      
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمـن لم         
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 . يكن أهله حاضري المسـجد الحـرام      
 ] .١٩٦البقرة [

همه اعمال حج و عمـره را بـراى         [
خداوند به پايان رسانيد پس هر كس كـه         
از عمره تمتع به حج باز آيد به آنچه كـه           

ت قربانى كند و هر كس بـه        مقدور اوس 
قربانى استطاعت نداشت سه روز در حج       
و هفت روز هنگام مراجعت به خـانواده        
كه جمعاً ده روز مىشود روزه بگيرد ايـن         
عمل براى آن كسى است كه از اهــل         

 ] .مكّه و مقيم آن نباشد
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 ارآان عمره سه چيز است
 . ـ نيت و قصد كردن ١
 . ـ طواف دور كعبه ٢
 .ين كوه صفا و مروه  ـ سعى ب٣

 

 واجبات عمره دو چيز است
 . ـ بستن إحرام از ميقاتگاه ١
 ـ تراشيـدن و يا كوتاه كـردن   ٢

 .موى سر 
 

 محظورات احرام
وقتي حاجى داخل احرام شد و نيـت        
كرد به يكى از نسكهاى سه گانه بعضـى         



 

-٥٧-

 :از چيزها بر او حرام ميشود كه عبارتند از
      ى بـدن    كندن و از بين بردن موها

 .بطور عمدى 
       گرفتن و كوتاه كردن ناخنـهاى 

 .دست و پا 
    استعمال عطر و بوى خوش در بدن 

و يا لباس و يـا حـتى در خوردنيهـا و            
 .نوشيدنيها 
       شكار نمودن حيوانـات وحشـى 

 .صحرائى، پرنده و يا غير پرنده 
 عقد ازدواج نمودن . 
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          نزديكى كردن بـا زن و همسـر و
ن با او با شهوت و هر       همچنين بازى كرد  

 .گونه لذاى جنسى 
        نگاه به نامحرم و ناموس مردم هميشه 

 .و بخصوص در اين وقت فضيل 
 پوشيدن دستكش براى زنان . 

و اين محظورات براى مردان و زنـان        
بطور مساوى است و بر مردان دو چيـز         

 :اضافه مىشود
 پوشيدن لباس دوختنى . 
        يـا   پوشيدن سر بوسيله كـلاه و
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احـرامى، امـا اگر بوسيله سقف ماشين      
و يا چتر براى جلوگيرى از آفتاب باشـد        

 .مانعى ندارد 
پوشيدن موزه  : و بر مردان حرام است    

و جوراب براى كسانيكه نعال دارند ولى       
اگر نعال و كفش پيدا نكردند جايز است        

 .آنرا بپوشند 
و همچنين براى زنان جايز نيست كـه        

 بپوشانند، بجز اينكه    چيزى بر صورت خود   
 .در بين مردم نامحرم و بيگانه باشد 

اگر حاجى كه در احرام مىباشد موى       
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بدن خود را از بين برد، و يا ناخن خود را           
كوتاه كرد، و يا عطـر و بـوى خـوش           
استعمال نمود، و يا مرد لبـاس دوخـتنى         
پوشيد، و يا سر خود را پوشانيد، و يا بـا           

زى كرد، و   شهوت با زن و همسر خود با      
يا زن صورت خود را با نقاب پوشانيد در         
حاليكه مردم نامحرم و بيگانه نزد او نيستند،        
و يا دستكش بدست كـرد، و در تمـامى          
اينها جاهل بود، و يا بطور فراموشى انجام        
داد، بر او هيچ چيز واجب نمىشود و حج         

 او صحيح است، چنانكه رسول اكرم       
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 عن أمتي الخطـأ     إنَّ االله تجاوز  ((: فرمودند
ابـن   . [))والنسيان وما استكرهوا عليـه    

 ] .ماجه
از امت من خطا و فراموشى و آنچـه         

بـر آن    بر آا بطور اكراه تزريق شـود و       
اجبار شوند آا مورد بازخواست نخواهند      

 .شد 
ولى اگر عمداً اين چيزها را انجام دهد        
بر او فديه خون واجب شده گنـاه كـار          

 ـ    ت ضـرورى او را     مىشود، و اگر حاج
وادار كرد كه انجام دهد بـر او گنـاهى          
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 .نيست ولى فديه واجب است 
براى هر كدام از اعمال بـالا       : و فديه 

يك گوسفند قربـانى مىباشـد، و اگـر         
استطاعت آنرا نداشت بايد شش مسـكين       
خوراك دهد، و اگر استطاعت آنرا نداشت       

 .بايستى سه روز روزه بگيرد 
     ام اسـت و     اگر حاجى كه در احر

نيت به يكى از نسكها كرده شكار كند و         
شكار او همانند داشت، مانند كبوتر كـه        
فديه آن يك گوسفند است مخير است بين        
اينكه گوسفند را قربانى كرده و آنرا بـين         
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فقراى اهل مكّه تقسيم كند، و بين اينكـه         
گوسفند را قيمت كرده با آن خوراك بخرد        

 كند، براى هر    و بر فقراى اهل مكّه تقسيم     
  .)١(مسكين نصفى از صاع

        و اگر اين شكار همانند نداشـت 
مانند ملخ آنرا قيمت كرده و مقابل قيمت        
خوراك خريده و بين فقراى اهـل مكّـه         
تقسيم كند، براى هر مسكين نصـفى از        
صاع و يا اينكه مقابل هر مسكين يك روز         

 .روزه بگيرد 
                                                           

 .گرم ميباشد ) ٧٥٠(كيلو گرم و ) ٢: (يك صاع) ١(
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         اگر حاجى كه در احرام است بـا 
خود نزديكى و جماع كند قبـل از        همسر  

تحلل اول حج او فاسد مىشود و بايـد آن        
حج را كامل كرده و سال ديگر حـج را          
قضا كند و بر او فديه واجب مىشـود، و          
اگر فديه پيدا نكرد و يا اسـتطاعت آنـرا          

 .نداشت بايستى ده روز روزه بگيرد 
          و اگر فقط با همسر خود قبـل از 

كرد و آب منى    تحلل اول با شهوت بازى      
از او خارج شد بر او يك گوسفند فديـه          
واجب مىشود و حج او صحيح است، و        
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اگر آب منى از او خارج نشد نيز بر او يك           
 .گوسفند فديه واجب مىشود 

          ولى اگر بعد از تحلل اول بود كـه 
با همسر خود بازى كرد و از او آب مـنى           
خارج شد بر او يك گوسفند فديه واجب        

 اگر منى از او خارج نشـد        مىكردد، ولى 
 .بر او هيچ چيز واجب نمىشود 

         و اگر كسيكه عمره مىكنـد بـا 
همسر خود نزديكى كند قبل از اينكه سعى        
بين كوه صفا و مروه را به اتمام برسـاند          
عمره او فاسد شده بايستى آن عمره را تمام         
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كرده بر او فديه واجب مىگردد و بـر او          
 .قضا واجب است 

  بعد از تمام كردن سعى بين        ولى اگر 
كوه صفا و مروه بود و قبل از تراشيدن و          
يا كوتاه كردن موى سر عمره او صـحيح       
است ولى بر او يك گوسفند فديه واجب        
مىگردد و بايستى توبـه و استغفار كرده       
از عمل و كردار خـود پشيمان باشـد و         
عزم و اراده كند كه در آينده بـه چـنين           

 .عملى بر نگردد 
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 تحلل اول يعنى چه؟
تحلل اول با انجـام دادن دو چيـز از          

 : اعمال زير حاصل مىشود
 ـ رمى جمرة العقبه يعنى شـيطان   ١

 .بزرگ در روز عيد دهم ذوالحجه 
 ـ تراشيدن و يا كوتـاه كـردن   ٢

موى سـر بعـد از رجـم جمرة العقبـه        
 .روز عيد 

 ـ طواف الإفاضه يعـنى طـواف    ٣
فا و مروه براى    زيارت، و سعى بين كوه ص     

كسانيكه سعى بر آا واجب است و يـا         
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 .باقى مانده است 
و تحلل دوم با انجام سه اعمـال بـالا          

 .حاصل مىشود 
و بعد از تحلل اول همه چيز بر حاجى         
حلال مىشود بجز نزديكى كردن با زن و        

 .همسر خود 
و بعـد از تحلل دوم همه چيـز بـر          
 حاجى حـلال مىشود حتى نزديكى با زن      

 .و همسر خود 
 شروط طواف چيست؟

 . ـ نيت و قصد كردن ١
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 . ـ ستر و پوشيدن عورت ٢
 ـ طهارت از جنابـت و داشـتن    ٣
 .وضوء 
 . ـ اينكه هفت بار طواف كند ٤
 ـ پى در پى بودن طواف و اگـر   ٥

كمى بين طوافها فاصله داشت مانند اداى       
نماز فريضه و يا نماز جنازه و يـا تجديـد           

 .لى ندارد وضوء كردن اشكا
 ـ اينكه وقت طواف خانـه كعبه  ٦

 .را از دست چپ خود قرار دهد 
 ـ در چيزى از خانه كعبه ماننـد   ٧
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 .حجر إسماعيل طواف نكند 
 ـ در وقت طواف از مسجد الحرام  ٨

 .خارج نشود 
 ـ طواف را از حجر الأسود شروع  ٩

 .كرده و به آن پايان يابد 
 ـ در ابتداى هر شوط و يـا دور   ١٠

د الإمكان با تمامى بدن خود مقابل حجر        ح
 .الأسود باشد 

 

 شروط سعى بين صفا و مروه
 . ـ نيت و قصد كردن ١
 ـ پي در پي بودن سعى و فاصـله   ٢
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 .كم مانعى ندارد 
 ـ اينكه سعى بعد از طواف باشد  ٣

 .اگر هم سعى او سنت بود 
 ـ ابتداى سعى بايد از كوه صـفا   ٤

 .ان يابد شروع شود و به كوه مروه پاي
 ـ اينكه سعى بين كوه صفا و مروه  ٥

 .هفت مرتبه باشد 
 

 فرق بين حج مفرِد و قارِن
نيت يك نسك ميكند :  حج مفرِد. 
نيت دو نسك مىكند :  حج قارِن. 
فديه بر او واجب نيست :  حج مفرِد. 
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فديه بر او واجب است :  حج قارِن. 
 

اگر زن عادت مـاه هانـه بـر او آمـد چـه              
 د؟مىآن

تمامى اعمال حج را انجام مىدهد بجـز        
طواف به دور خانه كعبه تا اينكه از عادت         

 .خود پاك شود ) قاعدگى(ماه هانه 
و اگر خواست عمره كند و طـواف        
نكرده بود و ترسيد وقت حج بر او بگذرد         
نيت حج ميكند و آن نيت را در عمـره           
داخل ميكند و اينجاست كه نسك او قارِن        

) قاعدگى(از عادت ماه هانه     ميشود و وقتى    
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خود پاك شد فقط يك طواف و يك سـعى          
 يك سـعى    انجام ميدهد و اين يك طواف و      

 .براى حج و عمره او كافى است 
       او ) قاعدگى( و اگر عادت ماه هانه

بعد از طواف الإفاضه بود و خواست بـه         
ديار و كشور خـود سفر كنـد قبـل از          
اينكه از عادت خود پاك گـردد طـواف         

 .داع از او ساقط مىشود و
 

 المحصِّر يعنى چه؟
محصر كسى است كه مـانعى او را از         
اداى حج باز دارد مانند دشمن و يا مرض و          
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 .يا كم كردن راه و يا چيز ديگر 
پس اگر شخص محصر در حال نيـت        
كردن به نسك شرط كرده بود كه اگـر         
مانعى او را از حج باز داشت حلال شود         

آمده بر او چيزى از فديـه       از احرام بيرون    
 .واجب نمىشود 

ولى اگر شرط نكرده بود بايستى يـك        
گوسفند را قربانى كرده سپس از احـرام        

 .بيرون آيد 
و اگر گوسفند پيـدا نكـرد و يـا          
استطاعت خريد آنرا نداشت بايسـتى ده       
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روز روزه گرفته سپس از احرام بيرون آيد،        
فإن حبسني حابس فمحلّـي     ((: و مىگويد 

اين جزوى از حـديث      . [))حبستنيحيث  
 ] .بضاعة دختر زبير مىباشد

اگر بر من مشكلى بروز كرد پس تحلل        
و از احرام بيرون آمدن من همانجا  كه بـر           

 .من اين مشكل بروز كرده است 
چنانكه بضاعه دختر الزبير به رسـول       

 گفت من قصد حج دارم ولى بيم        اكرم  
سـانم، در   آن دارم كه نتوانم آنرا به اتمام بر       

حجـي  ((:  فرمـود  اينجا رسول اكرم    



 

-٧٦-

 . ))واشترطي أنَّ محلي حيـث حبسـتني      
حج كن و شرط كن كه در       ] . متفق عليه [

صورت وقوع حادثه و مشكلى همانجـا از        
 .احرام بيرون بيائى 

         مو كسيكه حج از او بگذرد و آ 
با طلوع آفتاب روز دهم ذوالحجه يعـنى        

 به عرفـات    روز عيد و نتواند قبل از صبح      
برسد حج او به عمره تبديل مىگردد، پس        
طواف كرده و بعد از طواف سعى مىكند        
و موى سر خود را تراشيده و يا كوتـاه          
مىكند و از احـرام بيرون مىآيـد و از         
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عمره واجب كافى نخواهد بود بلكه بـر او         
قضاى حج است، و اگر هم حج او سنت         
باشد و بر او نيز يك گوسفند فديه واجب         
مىباشد و آم اگر وقت نيت كردن بـه         
نسك شرط نكرده بود، ولى اگـر شـرط         
كرده بود بر او هيچ واجب نمىشـود نـه          

 .فديه و نه قضاى حج 
 

 مستحبات قبل از احرام

         مستحب است بر حـاج قبـل از 
كوتاه كـردن سـبيل و      : پوشيدن احرام 

ناخنهاى دست و پاى خود تا اينكه بعد از         
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كردن مجبور نشـود    پوشيدن احرام و نيت     
اين اعمال را انجام دهد زيرا بر او حـرام          

 .مىشود 
      همچنين مستحب است غُسل كردن 

و استعمال عطر و بوى خوش، و اينكـه         
احرام او سفيد رنگ باشد و بستن احـرام         

 .بعد از يكى از نمازهاى فرض و يا سنت 
        بايستى حاجى با اخلاق بوده بـا 

دار نيـك   برادران دينى خود رفتار و كـر      
داشته باشد و به آنان كمك كند و آنان را          
از كارهاى ناشايسته بر حذر دارد، امر به        
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معروف و ى از منكر كند و آنان را بـا           
موعظه حسنه و حكمت به سوى تمسـك        
به اسلام دعوت كند و خوبى و احسان به         
فقراء كرده صدقه در راه خداىتعالى بدهد       

 ـ         كر و  و بارىتعالى را حمد و ثنـاء و ش
سپاسگذارى و ستايش كـرده قـرآن را        

 .تلاوت كند و لبيك بگويد 
         و بايستى از دشنام دادن و اذيـت 

مسلمانان با قول و عمل و جدال به باطل         
و دعوا و غيبت مـردم و دوجـابگوئى و          
مسخره و استهزاء و شهادت به زور و غير         
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از اينها از محرمات بر حذر باشد هميشه و         
 .اى فضيل و مبارك بخصوص در اين روزه

ــزرگ   ــد ب ــان از خداون و در پاي
خواستاريم كه اين مختصر آداب و راهنماى       
حج و احكام آن مورد استفاده بـرادران        
قرار گرفته از خداوند خواهانيم آنرا خالصاً       

 .براى رضا و خوشنودى خود قرار دهد 
وصلى االله وسلم و بارك علـى نبينـا         
 محمد وعلى آله وأصـحابه ومـن تـبعهم        

 .بإحسان إلى يوم الدين 
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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kÛbİß@oŠèÏ@
 ص موضوع م
 ٣ مقدمه ١
 ١٥ شروط وجوب حج ٢
 ١٦ وجوب عمره ٣
بعضى از آدابى كـه بايسـتى در         ٤

 باره حج گفته شود
 
١٨ 

 ٢٢ ميقاتگاه يعنى چه ٥
 ٢٥ ى سه گانهنسكها ٦
كداميك از نسكهاى سه گانه بهتر       ٧

 و افضلتر است
 
٣٠ 

 ٣١ صفت حج ٨
 ٣٨ اركان حج ٩
 ٤٠ واجبات حج ١٠
 ٤٢ اركان عمره ١١
 ٤٣ واجبات عمره ١٢
 ٤٣ محظورات احرام ١٣
 ٥٠ تحلل اول ١٤
 ٥٢ شروط طواف ١٥
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شروط سعى بين كوه صفا و كوه        ١٦
 مروه

 
٥٣ 

فـرق بين حـج مفـرد و حـج         ١٧
 قارن

 
٥٤ 

اگر زن عادت ماه هانه بر او آمد         ١٨
 چه مىكند

 
٥٤ 

 ٥٥ محصر يعنى چه ١٩
 ٥٨ مستحبات قبل از احرام ٢٠
 ٦٢ فهرست مطالب ٢١

 


